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  ھاشم رائقانجنير محمد 

  ٢٠٢٢ فبروری ٠٣
 

  شغالان ۀقص

  
 ار، دربين سنگلاخ ھای دورسفيد و پنچه چناردرختان  از  جنگل دورترۀچندان دور، درگوشآورده اند که درروزگاران ن

   .صحبت محرمانه وخصوصی داشتند اربود وشغالانز خاصی برگۀنظراجانب دبدب از

ريشداروبی ريش،  شغالان  . گسترده بودياران دربارش سرصحبت ماده شغالی خوش خط وخال با جمعی ازمصاحبان و

وشنودی داشتند پيرشغال شکسته دندان ، دھن بازکردگوئی فاجه  توگف دمبريده، پيروجوان اطرلف اوجمع بودند و دمدار

که   است مرجوانان رانصيحتی: ن ھمه متوجه شدند و او چنين اظھارداشتارضبرای کفتن، حا اما سخنی داشت می کشد

ندگی گومستحکم قدم برداريد پرا ھوشياروزود رس باشيد منسجم گفتارخويش عاقلانه ومحتاط حرکت نمايند، و به کردار

 کھنه ۀبا شما موافق نيسستند، ازتجربً  واکثراپرازخطراست يده ا که شما انتخاب کردیزيرا راھ .وبی اتفاقی را راه ندھيد

  را که درآنصورت خود کرده نکند که پشيمانی بارآرد تا گذشتگان را سرمشق خود سازيد و سرگذشت کاران استفاده کنيد

  .  نه درمان و  است  دردهن
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 وازسرگذشت پيش رفتگان يمادرست است ما محتاط ومستحکم وبا اتفاق : و نعره زد يد روی سخن وی دویشغال جوان

بعضی  در ممکن است ما دھيم زيراش قرارل وکردارآنھا را سرمشق اعمال خوييم اما نبايد تمام اعمائماناستفده  بايد

ازک وخوشنمای خود را به که آرنج ن صدرنشين درحالی درين اثنا زيبا رخ .موارد ازآنھا بھترباشيم وخوبترفکرکنيم

: موضوع دورنرويم وبرگرديم به جان مطلببھتراست از: و چنين گفت باز کرد  سياه تکيه داده بود دھن غنچهۀصخر

آرزو دارم شما مصاحبان خاص   روی آن بحث کنيم   حياتی کهۀاينجا خواسته ام ھدف ومطلب عمدرا شما  امروزکه من

  . ھرآنچه درذھن خود داريد بدون شک وترديد درميان بگذاريدو پرده صحبت بداريد من درين مورد بی

اينقدراحساساتی وجدی نديده  ًشدند درک کردند حرفی است پرارزش وبا قيمت زيرا آنھا رھبرخويش را ابدا ھمه دقيق

ه و زانو زده واظھازعشق بدارد رنگش از رخ پريد بد خو ۀبودند ، اوشباھت به عاشق آشفته حالی داشت که پای معشوق

 مطلبی است که سالھا دردل داريم و فکر ومغزم را: و گفت  بالاخره به خود فشار آورد زبانش روانی سابق را نداشت و

شامخ، دلم را برده زمين ھا  با ھمه زيبائی ھايش با کوھای.... که زمين سرسبزھمجوارما مصروف نگھداشته و آن اين

پرندگان و حيوانات زيبا آبھای دريا ھای خروشان مرا  گ ،وکشتزارھای سرسبز وحاصلخيزش ، ميوه ھای رنگارن

  ما باشد قدرتمندان و زورآوران آن خطه به حکم  قلمروی ازئ مقبول جزۀای خط مجزوب خويش ساخته دلم می خواھد

آبھای سرشارشان دراختيارما باشد گرچه درين راه تلاشھا بزرگان  ما باشند و ازمن اطاعت نمايند، تمام معادن و

آوريست اما  شما به شمول بزرگان پيش قدمان درزمينه قابل قدروياد ھمکاری و فداکاری يک تعداد ت گرفته کهماصور

يله و نيرنگی که ياد داريد حسياست،   توقع من اين است که ھر نوع  .تا حال توانستيم يک اندازه به ھدف نزديک شويم 

 ديگری می نگريست و ۀرھچيک به  ھر و ماندند ھمه خاموش .ياری کنيد  برآوردن اين ھدف ملی در اين راه

  .منتطرجواب بودند

داشت و دم بلند بالای خود را می چرخاند و از حرکاتش ھويدا بود  ه رنگش اندکی تمايل به سياھی کیشغال ميانه سال

 کرديد که شما ذکر یفکرمی کنم درراه رسيدن به ھدف:   خوب است پوز خود را بالا گرفته و گفتصاحب مقام و منصب

روز باشندگان آن ه بينيد روزب تعقيب می کنيم بسيار عالی و درست است چنانچه می ًپاليسی وخط مشی را که فعلا

که قابل ياد آوريست ما بايد  تنھا چيزی .گردد موفقيت نصيب ما می و رد وريزه می شوندو خ  سرزمين ازھم می پاشند

  . ويش اتفاق بيشترداشته باشيم خ ۀاتحاد و اتفاق را مستحکم کنيم و باھمجنس و ھمطايف

 سخن ۀبه آواز بلند و لرزان رشت پوستش را گرمی تکانيده بود  که گوئی ھمه پشم وی ديگرۀدر اين وقت شغال سالخورد

 نکته را بايد سخت متوجه بود که شنيده ام ساکنان اين بيشه خيلی به دلاوری و رزمندگی بلی اما يک: را گرفت وگفت

 آن قصه .که خود شان را به جان يک ديگر انداخت محال است جزاينلک شان به زور وقدرت شھرت دارند  تصاحب م

 منه ب :درخت بزرگ که شاخه ھا و ريشه ھايش قطع شده بود و درخاک از پا افتاده بودمی گفت ۀيادم آمد که گويند تن

. وجود خودم است ءجزدست  من رخداد و اکنون درخاک وخون افتاده ام ازه ھرچه رسيد از خودم رسيد ھراتفاق ب

پس . توانست نمی توانست و مرا بدين روزانداخته نمی مرا قطع ۀتبر ريشه و تن ً من نمی بود ابداۀ تبرازشاخۀاگردست

خطه ازمنطق درخت بايد کارگرفت وکوشش شود تا اشخاص ضعيف النفس وخود   انداختن ساکنان اينیبرای از پا

   .انداختديگر واستخدام کرد ودرجان يک فروش را خريد

بلی درست ما ھمين کاررا کرديم يکی شان را استخدام : گفت صدر نشين زيبا اندام گوئی ازين حرف خوشش آمد و

کرده بيچاره بسيارزحمت کشيد واگرازحق نگذريم خرابی ھائی را بارآوردکه خرسھای  نموديم سالھا درين راه خدمت

به گروھی  ءً بناھرصورت بيجاره نتوانست ما را به ھدف نھائی برسانده ب. ود درظرف چندين سال نتوانسته ب قطبی

کند برای اجرای ھرستراتيژی ازچندين راه و  می تشکيل تعويض شان کرديم بايد علاوه کنيم که سياست ما حکمالجديد 
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 که اھالی وافراد ما م اين دوۀکه ما کرديم نکت چنان از ديگرش استفاده شودً  دفعتا اگر يکی کار ندھديمنامکانات استفاده ک

ما ا نزدما اينقدر قابل اھميت نيست زير با ساکنان آن سر زمين علايق دوستانه و حتی برادری را ادعا دارند اما ًاکثرا

  .درامورسياسی را نمی دھيم  دخالتۀتصميم گيرندگان ھستيم و به ملت اجاز

 ھمه جنابان ھمه معقول و بجا ست اما بايد ۀفرمود: احترام گفت  صحبت خواست و به تمامۀی اجازاشغال دندان شکسته 

دوم  ۀ اول تجربه می آموخت و به دورۀداشت تا به دور ايکاش ھرزنده جان دو دوره حيات می: متوجه بود که گفته اند

 ياد بياوريم کهه ب  استفاده کنيم  قطبی که پی ھمين ھدف بودندیھاس خرۀما بايد ازتجرب.  آن استفاده می کردۀازتجرب

 که آنھا خود یو نياکان ما اززبان پدران. مراتب ازما قوی تر وزور آورتر بودند ديديم که به روزسياه افتادند ھا بهسخر

نگل ھای دوردست قديم حيوانات شاخدار و بی شاخ ازج اسير و دردام اسارت محکوم بودند شنيده ايم که در دوران ھای

گو  و القصه گفت. درمقابل مقاومت ساکنان اين خطه به زانو درآمدنداما  گردھمين ھدف به آن سرزمين تجاوز کردند

   .ھرشغالی دھن بازکردوچيزی گفت و   ومشاجره زياد شد

خره شغالی که اندک رنگ پوستش به سفيدی بالا

  وحرکاتش معلوم بود در عوض  بود وازسرمايل

ومقام اھل مجلس قرارداردازجا ينترين رتبه ئپا

شغالان دال خور  ای: گفت است و به آواز بلند برخ

آگاه باشيد که بازی با دم شيرخطر دارد اين وبدانيد 

عاقبتش به . بيرون شد بگفت و ازمجلس

   !......خيرباد

   

و ھظير بوت نکه بی  قصه در زمانیناي :نوت

  هصدراعظم پاکستان بود نوشته شد

  

  


